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مغز و سفر در زمان
معرفی و بررسی کوتاه فیلم »همزمان«

فیلــم »همزمــان« محصــول ســال 2020 و بــه کارگردانی 
»جاســتین بنســون« و »آرون مورهود« اســت. بعــد از مدت ها 
شــاهد یک فیلم علمی -تخیلی بودم که به جای تأکید صرف بر 
جلوه هــای ویژه و تلاش برای حفظ گیشــه از طریق صحنه های 
اکشــن ســعی در بیان مفاهیم جدید از طریق ســینما کرده بود. 
فیلمی که عمیقا مرا به فکر واداشــت و ســبب شــد که به طور 
جــدی در مورد توانایی های محتمــل مغز آن هم در حیطه های 
غیرمعمــول بیندیشــم. فیلم در مورد دو پیراپزشــک اســت که 
در اورژانس کار می کنند و کارشــان رســیدگی به موارد بیماران 
اورژانسی است. اما آنها با اتفاقات عجیب و غیرمعمولی روبه رو 
می شــوند. فیلم نیز با نمایش یکی از همین اتفاقات غیرمعمول 
آغاز می شود. اتفاقاتی که در نگاه اول شباهت به توهم ناشی از 
داروهای روان گردان دارد. یــک زن و مرد در هتلی قرصی با نام 
»ســینکروتیک« یا »همزمان« را می خورنــد و بعد از چند دقیقه 
اتفاقات عجیبی برای آنهــا می افتد. درحالی که مرد اتاق را ترک 
می کند، زن شاهد تغییر در فضای اتاق می شود. به آرامی فضای 
اتاق عوض شده و او خود را در جنگلی می بیند که انسانی بدوی 
به او می نگــرد و ماری زهرآگین به ســمت وی حرکت می کند. 
آن قــدر این تغییر عمیق اســت که زن فقــط می تواند با بهت و 
ترسی عظیم با آن روبه رو شــود. از سوی دیگر مردی که اتاق را 
ترک کرده و وارد آسانســور شده ناگهان با تغییر آسانسور خود را 
در فضایــی عجیب می بیند؛ فضایی که بهتی عظیم را برای او به 
ارمغان می آورد. در نگاه اول مخاطب اصلا نمی داند چه اتفاقی 
افتاده اســت و آنچه می بیند بیشــتر به یک فضای متوهم ناشی 
از داروی مخدر شــباهت دارد. داســتان دو پیراپزشــک ما یعنی 
»استیو« و »دنیس« اما در جایی دیگر آغاز می شود. در یک خانه 
که مردی روی زمین افتاده و دچار جراحتی عمیق با چاقو شده و 
دختری جوان که به دلیل مصرف مواد مخدر به کما رفته اســت. 
هیچ کس نمی داند که آن مرد چگونه چنین آســیبی دیده است. 
اما ناگهان پلیسی که در منطقه وجود دارد، با شمشیری عجیب 
و قدیمی که به دیوار کوبیده شــده و خون از آن می چکد، روبه رو 
می شــود. همه چیز همانند یک معماســت. ایــن اتفاقات ادامه 
می یابد. آنها با فردی روبه رو می شــوند که به طور کامل سوخته، 
بدون آنکه نشانی از این سوختگی و آتش در محیط وجود داشته 
باشــد. اما یک رد باقی مانده و آن هم پوسته داروی سینکروتیک 
اســت که در تمام این صحنه ها وجود دارد. در نمای ســوم این 
دو دوســت را در همان اتاقی می بینیم که فیلم از آنجا شــروع 
شده است. آنها زنی را می بینند که دچار مارگزیدگی شدید شده، 
بدون آنکه ماری وجود داشــته باشــد. »استیو« و »دنیس« و نیز 
پلیــس توانایی حل این معما را ندارند تا اینکه »برایانا« که دختر 
»دنیس« است، ناپدید می شــود. در این بین »استیو« نیز متوجه 
حقیقتی تلخ در مورد خودش می شود. او توموری بزرگ در غده 
پینــه آل مغزی یا همــان غده صنوبری دارد کــه دارد جانش را 
ذره ذره می گیرد. اما گم شدن »برایانا« همه چیز را عوض می کند. 
آن هم در شــرایطی که »استیو« متوجه می شــود »برایانا« نیز از 
همان قرص های مخدر ســینکروتیک خورده اســت. »استیو« با 
گرفتن رد این قرص ها به ســوپرمارکتی می رسد و هرچه از قرص 
ســینکروتیکی که باقی مانــده را می خرد. اما همین کار ســبب 
می شــود او با دکتری که این قرص ها را ساخته آشنا شود. و این 
دکتر برای »اســتیو« شــرح می دهد که این قرص ها درواقع چه 
می کننــد. این قرص ها با تأثیر بر غده پینه آل یعنی همان عضوی 
که »اســتیو« حالا دچار بدخیمی آن شده است، فرد را به زمانی 

دیگر منتقل می کند.
ما می دانیم که غــده پینه آل نقش مهمی در درک ما از زمان 
و در نتیجه در ســاعت زیســتی انســان ایفا می کند. حال داروی 
ســینکروتیک با تأثیر بر همین غده سبب جابه جایی فرد در زمان 
می شــود. این اتفاقی اســت که برای »برایانا« هــم افتاده و او با 
مصرف این دارو به زمانی دیگر منتقل شــده است. »استیو« با آن 
تعداد قرصی که خریده دســت به انجام آزمایشــاتی برای درک 
بهتر موضوع می زند. او متوجه می شــود کــه این دارو با تأثیر بر 
غده پینه آل فــرد را به مدت هفت دقیقه به فضایی در گذشــته 
می برد. اما اگر این گونه اســت چرا »برایانا« بازنگشــته اســت؟ 
تنها احتمال ممکن این اســت که »برایانا« در آن زمان گذشــته، 
کشــته شده باشــد. در این صورت نیز باید جسد او همانند موارد 
دیگر در زمان حال پیدا می شــد. پس باید دســت به آزمایشــات 
بیشــتر  زد و در این آزمایشــات متوجه شــد که اگر فرد در زمان 
گذشــته موقعیت مکانی خود را عوض کنــد نمی تواند به زمان 
حــال بازگردد. بنابراین احتمالا این همان اتفاقی اســت که برای 
»برایانا« نیز افتاده اســت. پس »استیو« باید به زمانی بازگردد که 
»برایانا« رفته اســت. این گونه می تواند او را بازگرداند. »اســتیو« 
همیــن کار را می کند. او به میانه نبردی می رود که »برایانا« را در 
خود اسیر کرده و بدین وسیله با تک قرصی که دارد »برایانا« را به 
زمان اکنون بازمی گرداند، اما خودش در همان زمان گذشــته گیر 
می افتــد. او در آخرین نگاهی که به زمان حال دارد برای آخرین 

بار با دوستش »دنیس« خداحافظی می کند.
فیلم »همزمان« به شکل نوینی در مورد سفر در زمان صحبت 
می کند. بحث های مربوط به سفر در زمان عمدتا مطالبی هستند 
که در فیزیک و با توجه به نســبیت عام مطرح می شوند. اما این 
فیلم راهی جدیــد را در برخورد با مقوله ســفر در زمان مطرح 
می کند. سفری که توســط مغز صورت می گیرد. البته باید توجه 
داشت که ما هر لحظه به گذشــته و آینده سفر می کنیم. همین 
که می توانیم به گذشــته و آینده بیندیشیم همانند شکلی از سفر 
در زمان اســت. اما ایــن توانایی مغز نمی توانــد ما را به صورتی 
فیزیکــی به زمانی دیگر منتقل کند. حالا فیلم با اســتفاده از یک 
ماده روان گردان این کار را انجام می دهد. موضوعی که به شدت 
تأمل برانگیز بوده و می تواند باب جدیدی را در این مورد بگشاید. 
در کنار همه این مفاهیم تأمل برانگیز، فیلم از داستانی خوب نیز 
برخوردار بوده که ســبب می شود اوقات خوشــی را با دیدن آن 
سپری کنیم. از این رو دیدن این فیلم را به همه دوستداران سینما 

توصیه می کنم.
* متخصص مغز و اعصاب

علم و جامعه

نهاد علم و استدعا و التماس
نبود سابقه پژوهشی مداخله نظام سیاسی در نظام علمی

در هجدهمیــن قســمت از فصل ســیزدهم برنامــه »زاویه« با 
موضوع »ایــده نهاد علم برای کاهش فاصله میان علم و عمل در 
ایران« که 13 آذر 1398 از شبکه چهار سیما پخش شد، آقای »سپهر 
قاضی نوری«، استاد سیاســت گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت 
مدرس حرف هایی زد که به نحو گسترده ای در شبکه های اجتماعی 
بازتاب یافت. ایشــان در بخشی از سخنان خود گفت: »چیزی به نام 
نظام علم در کشــور وجود ندارد، به خاطر مداخله نظام سیاســی. 
اصلا نظام علم کجاســت؟ ]...[ چه فضایی برای فکرکردن هست؟ 
چه فضایی برای انتقادکردن هســت؟ کجا می شــود حرفی زد که 
نظام سیاســت یا نظام تصمیم گیری خوشش نیاید؟ بله، خوشش 
بیاید که مشکلی ندارد. کجا می شود پژوهشی کرد که نتیجه اش از 
قبل در علوم انسانی مشخص نیست؟«. خوشبختانه مسئولان کشور 
آن قدر واقع بین بودند که این سخنان را تکذیب نکنند یا گوینده اش 
را تحت تعقیب قرار ندهند. بیش از یک ســال است که این سخنان 
دست به دست می گردد و ما نشنیده ایم که خمی بر ابروی احدی از 
مســئولان آورده باشد. ظاهرا همه پذیرفته اند که همین است و جز 
این نمی تواند/نمی باید باشد. فرایندِ تکوینِ مداخله سیاسی در نظام 
علمی کشــور، به دلایل آشکار، امر پژوهیده ای نیست. در یادداشتی 
که تابستان امسال در همین موضوع نوشتم و در یکی از روزنامه ها 
منتشــر شد، یادآوری کردم: »تزریق افرادی از ساحت سیاسی کشور 
به دانشــگاه ها امری تازه نیست. این تزریق عمدتا از طریق دورزدن 
مقــررات اعطای بــورس تحصیلی، یــا پذیرش در دانشــگاه های 
داخلــی، کمک به فارغ التحصیل شــدن و دورزدن مقررات پذیرش 
هیئت علمی بوده اســت«. آنجا ساده اندیشانه پیشنهاد کرده بودم 
بــرای جلوگیری از این روند باید تکیه کنیم »به اســتادانی که بدون 
اطلاع شــان وقوع چنین حوادثی ممکن نیست«. حادثه اخیر گروه 
علوم تربیتی دانشــگاه تربیت مدرس ثابت کرد که پیشنهادِ اتکا به 
بدنه دانشــگاهی چقدر خام خیالانه بوده است. به عبارت دیگر، اگر 
در اتفاقی نادر همه اســتادان یک گروه هــم در برابر فرایند تزریق 
قرار گیرند، کاری از دست شــان بر نمی آید. دانشجویان گروه تربیتی 
این دانشــگاه در نامه ای خطاب به وزیر علوم می نویسند: اعتراض 
دانشــجویان گروه تعلیــم و تربیت به روند معیــوب، غیرقانونی و 
غیرعلمی جذب یــک عضو هیئت علمی مربوط اســت که پرونده 
جذب آن بدون طی شــدن هیچ یک از مراحل قانونی جذب )شرکت 
در فراخوان جذب، شــرکت در مصاحبه علمــی و تخصصی، اخذ 
معرفی نامه بورســیه از ســوی گــروه و...( توســط مدیریت قبلی 
دانشــگاه در ســال 87 و در قالب بورســیه ]...[ به جریــان افتاده 
اســت. با وجود شکســت متقاضــی در مأموریت علمــی خود در 
دانشــگاه خارج از کشور و بازگشــت به ایران، گروه تعلیم و تربیت 
به منظور اثبات حسن نیت خود و بنا به درخواست ریاست محترم 
وقت دانشــگاه در ســال 1395 مبادرت به برگزاری کارگروه علمی 
مصاحبه جذب متشــکل از متخصصان کرده ]...[ که نتیجه آن رد 
صلاحیت علمی متقاضی بوده و دانشــگاه نیز با ارسال نامه ای به 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری آن وزارت را در جریان این نتیجه 
علمــی و قانونی قرار داده اســت. اما متقاضی جــذب با رجوع به 
دیــوان عدالــت اداری و دریافت حکم عضویــت در گروه تعلیم و 
تربیت، این روند معیوب و غیرعلمی را تحکیم بخشــیده اســت«. 
دکتر »ســجادی« رئیس گروه تعلیم و تربیت، در نامه ا ی که خطاب 
به همکارانش در گروه نوشته، ادامه  ماجرا را چنین تعریف می کند: 
گروه تعلیم و تربیت حســب رســالت بنیادین خود در پاسداشت و 
حراست از جایگاه و شأن گروه به مثابه تنها مرجع علمی ذی صلاح 
برای تعیین صلاحیت علمــی متقاضیان جذب و به منظور تحکیم 
معیارهــای علمی به عنوان تنها معیار جذب، چهار ســال در برابر 
تمامی فشارهای واردشده ازسوی نهادهای فرادانشگاهی مقاومت 
کرده اســت. اما اکنون اراده دانشــگاه نیز بر آن شده است تا برای 
برون رفت از این مســئله مهم، به فشــار نهادهای فرادانشــگاهی 
)دیــوان عدالت( تــن در دهد و ظاهــرا تنها راه باقی مانــده را نیز 
دعوت رسمی متقاضی به جلســات گروه، ارائه تدریس و پیشنهاد 
ظرفیــت راهنمایی و مشــاوره پایان نامه و رســاله بــرای متقاضی 
می داند. درخواستی که طی جلســه مورخ هشتم آذرماه 1399 با 
حضور ریاســت محترم دانشکده علوم انســانی و با حضور اکثریت 
قاطــع اعضای گــروه )پنج نفر از شــش نفر(، بــا مخالفت قاطع 
اعضای گروه مواجه شــده اســت و برای آخرین بار اعضای گروه با 
امضای صورت جلســه مربوطه، عدم رضایت خود درخصوص این 
تصمیم دانشــگاه را به اطلاع ریاســت محترم دانشگاه رسانده اند. 
به نظر می رســد چنان که انتظار می رود، بدنه  دانشــگاهی حداقل 
در ایــن مورد به وظایف خــود عمل کرده اند. اما نتیجه چه شــد؟ 
نامه نوشته شــده به وزیر علوم حاکی از آن اســت کــه در اتفاقی 
غیرمنتظره و خارج از عرف مطلع شده ایم مدیر محترم گروه جناب 
آقای دکتر »سیدمهدی سجادی« استادتمام فلسفه تعلیم و تربیت 
بعد از ســال ها ارائه خدمات شایسته علمی و حراست از جایگاه و 
شــأن علمی گروه به علت عدم تمکین در پذیرش ایشان بر اساس 
معیارها و شایســتگی های علمی، از سوی ریاست محترم دانشگاه 
از مدیریت گروه عزل شده اســت. مابقی داستان سناریوی تکراری 
همه  این سال هاســت. یک انجمن علمی تعلیــم و تربیت نامه ای 
خطاب به وزیر نوشــته اســت و در آن گفته »بــا وجود تلاش های 
مثبتــی که در همین راســتا در دولت تدبیر و امیــد صورت گرفته، 
شرایط کماکان مطلوب نیســت« )در دل دوست به هر حیله رهی 
باید کرد(. انجمن علمی دیگر با هشدار نسبت به این روند مخرب از 
وزیر »استدعا« می کند که از رئیس گروه عزل شده »به نحو مقتضی 
و رســمی دلجویی شود«. به گمان من، در روایتِ نقل شده از سوی 
اهالی گروه تعلیم و تربیت یک اشتباه وجود دارد و آن اینکه اتفاق 
مزبــور نه غیرمنتظره بود و نه خارج از عرف. اهالی دانشــکده ها و 
گروه های مختلف طی این ســال ها کم شاهد این اتفاقات نبوده اند. 
درواقــع، اگر جز این می بود خلاف عرف می شــد. عرفی که به قول 
آقای »قاضی نوری« سبب شده نتوانیم ادعا کنیم چیزی به نام نهاد 
علم داریم. اگر نهاد علم داشــتیم، مقامــات از روی نیاز مجبور به 
تمکین از انجمن های علمی بودند و لازم نبود برای جبران کج روی 

از ایشان استدعا کنیم.
 * دانش آموخته  مطالعات فرهنگی
و سیاست گذاری در آموزش و پرورش

علم از دريچه سينما

امســال دنیای باستان شناسی و دیرین انسان شناسی هم مثل ســایر رشته ها زیر سایه سنگین 
همه گیری و قرنطینه دوران دشــواری را گذراند. اما با وجود این، محدودیت ها و کم شماربودن 
پژوهش های میدانی، انتشار نتایج پژوهش ها و یافته های جدید مثل سال های اخیر کماکان ادامه 
داشــت. در این نوشتار ابتدا مروری دارم بر منتخبی از کشــفیات و پژوهش های باستان شناسی 
پارینه ســنگی و دیرین انسان شناسی از گوشه و کنار جهان و سپس به کشفیات پارینه سنگی مهم 

در ایران و عراق می پردازم.
کشفیات جهان

  استفاده از چشمه های آب گرم برای پخت گوشت و ریشه های گیاهی: تنگه الدووای در تانزانیا   
واقع در شــرق آفریقا جایگاه ویژه ای در باستان شناسی و دیرین انسان شناسی نیاکان انسان دارد. 
کاوش های انجام شــده در این منطقه که پیش از جنگ جهانــی دوم آغاز و تاکنون ادامه یافته، 
منجر به کشف بقایای سنگواره ای انسان ریخت های مختلفی مثل آسترالوپیتکوس، انسان ماهر 
و انسان راســت قامت، دست ســاخته های آنها و بقایای جانوری مختلف در توالی ضخیمی از 
لایه های رســوبی به ضخامت بیش از 90 متر شــده اســت. نتایج یک مطالعه جدید که امسال 
منتشر شد نشــان می دهد که در حدود یک  میلیون و 700 هزار سال پیش چشمه های آب گرمی 
در این تنگه جاری بوده اســت. آثار این چشــمه های آب گرم در بررســی نهشته های این ناحیه 
شناســایی شده است. این شواهد شامل نشانگرهای زیستی مولکول های فسیلی که شامل لیپید 
)مولکول های آلی( باکتریایی است که تنها در محیط های با دمای بیش از 80 درجه سانتی گراد 
وجود دارند. احتمالا انســان ریخت های منطقه برای پخت گوشــت شــکار و ریشه های سفت 
گیاهی از آب داغ این چشــمه ها استفاده می کرده اند. پژوهشگران اظهار کرده اند که اگر شواهد 
باستان شناسی این موضوع را تأیید کند، می توان احتمال داد که بشر پیش از استفاده کنترل شده 
از آتش، از حرارت این چشــمه ها هم برای آماده کردن مواد خوراکی اســتفاده می کرده اســت. 
ســال گذشــته بنای یادبود تنگه الدووای در نزدیکی این محل رونمایی شــد. این بنا شــامل دو 
مدل بزرگ مقیاس جمجمه انسان ماهر و پارانتروپوس است که توسط هنرمند تانزانیایی »فستو 
کیجو« ســاخته شــده اســت. موزه الدووای نیز در چندکیلومتری این بنای یادبود واقع شده که 

توسط »ماری لیکی« بنیاد گذاشته شد و نمایشگر یافته های این تنگه است.
  کشف تبردستی ساخته شده از استخوان اسب آبی با قدمت حدود 1.5 میلیون سال: گروهی   

از پژوهشــگران ژاپنی و اتیوپیایی امسال مقاله ای درباره کشف یک تبردستی آشولی ساخته شده 
از اســتخوان ران اســب آبی منتشــر کردند. مکانی که این تبردســتی در آن یافت شده کونسو 
گاردولا نام دارد و در جنوب اتیوپی واقع اســت. یک تیم مشترک اتیوپیایی و ژاپنی از سال 1993 
تاکنون در کونسو مشغول کاوش هســتند. در کنار شمار فراوان ابزارهای سنگی چون تبردستی 
و شکافنده آشــولی و بقایای جانوری چون فیل، کرگدن و اسب آبی، بقایای انسان راست قامت 
و آســترالوپیتکوس بویزی در کاوش ها به دست آمده است. این محوطه بین یک تا 1.7 میلیون 
ســال قدمت دارد. تبردستی مذکور از بخشی از اســتخوان ران اسب آبی، نزدیک به مفصل سر 
استخوان ساخته شده اســت. این تبردستی که حدود 13 سانتی متر طول دارد با تراش دو رویه 
شکل داده شده و نوک تیزی دارد. در نتیجه لبه تیزی به طول پنج سانتی متر ایجاد شده که طبق 
بررســی میکروسکوپی آن برای بریدن استفاده شده است. برای تراش و شکل دهی به استخوان 
احتمالا از کوبه ســنگی یا اســتخوانی استفاده شده است. تراش اســتخوان در مقایسه با سنگ 
مشــکل تر است و نیاز به مهارت و کنترل بیشتری دارد. به این دلیل تبردستی های ساخته شده از 
استخوان کمیاب هستند. پیش از این یک تبردستی ساخته شده از استخوان فیل در دره الدووای 
کشف شده بود که بین 1.3 تا 1.6 میلیون سال قدمت دارد، اما سطح آن تراش کمتری دارد. در 

اروپا نیز نمونه های مشابهی با قدمت کمتر یافت شده است.
  کشــف بقایای استخوانی انســان راســت قامت و پارانتروپوس در جنوب آفریقا: کاوش در   

غار دریمولن در جنوب آفریقا منجر به کشــف کهن ترین بقایای اســتخوانی انسان راست قامت 
و پارانتروپوس شده است. کاوش این غار که یکی از مجموعه غارهای ثبت شده آفریقای جنوبی 
در فهرســت میراث جهانی یونسکو است، منجر به کشف بقایای جمجمه یک هومو و همچنین 
کامل ترین جمجمه یک پارانتروپوس تنومند شــده است. در کاوش های اولیه این غار که سقف 
آن از بین رفته است، در حدود 160 قطعه فسیل انسان ریخت  کشف شده که در میان آنها بقایای 
دو پارانتروپوس تنومند یافت شــده است. طبق مقاله ای که امسال در مجله ساینس منتشر شد 
در کاوش های اخیر غار بین سال های 2015 تا 2018، یک جمجمه نسبتا کامل انسان راست قامت 
و بخشــی از جمجمه و دندان پارانتروپوس تنومند یافت شــده است. بستر این یافته ها و بقایای 
دندانی به چندین شــیوه از جمله ســری اورانیوم و دیرین مغناطیس سن ســنجی شــده است. 
نتایج سن ســنجی نشان می دهد که رســوب گذاری در این غار به فاصله زمانی نسبتا کوتاهی در 
حدود دو میلیون سال پیش روی داده است. این یافته ها نشان می دهد که در مدت زمان مذکور 
ســه گونه هومو، آســترالوپیتکوس و پارانتروپوس در جنوب آفریقا به طور هم زمان می زیستند. 
جمجمه انسان راست قامت از آسترالوپیتکوس سدیبا قدیمی تر است و در نتیجه احتمال اینکه 
راســت قامت ها از این گونه منشعب شده باشــند را رد می کند. این قدیمی ترین جمجمه انسان 
راســت قامت در جنوب آفریقا، این احتمال را نیز که آســیا خاســتگاه این گونه باشــد زیر سؤال 
می برد. با توجه به این کشــف، احتمالا انسان راســت قامت ابتدا در جنوب آفریقا پدیدار شده و 

سپس در سایر نواحی این قاره و قاره آسیا پراکنده شده است.
  مدارکی از یک روز فعالیت انســان های هایدلبرگی در حدود 480 هزار سال پیش: محوطه   

پارینه سنگی قدیم »باکس گراو« با قدمت نزدیک به 500 هزار سال در نزدیکی ساحل ساسکس 
غربی در انگلســتان قرار دارد. این محوطه با مســاحت نزدیک به 10 هکتار از حدود 40 ســال 
پیش توسط تیمی از پژوهشگران مؤسسه باستان شناسی دانشگاه لندن کاوش می شود. تاکنون 
بقایای گونه های مختلف جانوری مثل اسب، گوزن و کرگدن و دست ساخته های سنگی آشولی 
مثل تبردســتی و شــکافنده و قدیمی ترین بقایای انسانی یافت شــده در بریتانیا یعنی بخشی از 
استخوان درشت نی انسان هایدلبرگی کشف شده است. با توجه به اینکه اکثر یافته ها برجا بوده 
و به خوبی حفظ شده اند، باستان شناسان بر اساس پراکنش بقایای جانوری و دست ساخته های 
ســنگی در بخش های کاوش شــده، اطلاعات دقیقی درباره فعالیت های روزمره انســان های 
هایدلبرگی در این ســاحل طی دوره پارینه ســنگی قدیم کسب کرده اند. یکی از مکان های برجا 
در این محوطه وسیع دربرگیرنده بقایای اســتخوان بندی یک اسب و دست ساخته های سنگی 
مرتبط با قصابی آن اســت که به مدت چهار سال کاوش شد. نتایج کاوش و بررسی یافته های 
این محوطه پس از حدود 30 ســال از کاوش آن توســط مؤسسه باستان شناسی دانشگاه لندن 

امســال به شکل کتاب منتشــر شــد. کتاب به تفصیل به ساخت 
تبردستی، قصابی لاشه اســب، بیرون آوردن مغز از استخوان های 
بلند اسب و ســاخت ابزار استخوانی در این مکان پرداخته است. 
کاوش های انجام شــده همراه با ریزریخت  شناسی رسوبات نشان 
می دهد که قصابی لاشــه اســب و ســاخت ابزارهای ســنگی و 
اســتخوانی تنها در طول یک روز اتفاق افتاده و محوطه در زمان 
کوتاهی زیر انباشــت شن های ساحلی مدفون شده است. احتمالا 
گروهــی نزدیک به 40 نفر از انســان های هایدلبرگی در این محل 
اســب را قصابی و ســپس گوشــت آن را مصــرف کرده اند. آنها 
هم زمان در محل به تراش سنگ چخماق و ساخت ابزار سنگی و 
همچنین ابزار اســتخوانی پرداخته اند. یکی از مهم ترین یافته های 
این محوطه چند ابزار اســتخوانی اســت کــه کهن ترین ابزارهای 
اســتخوانی یافت شده در اروپا محسوب می شــوند. این ابزارها از 
استخوان اســب ساخته شــده اند و از آنها در تراش و شکل دهی 
ابزار سنگی استفاده شده است. آثار گودی های حاصل از برخورد 
سطح به لبه تیز ابزار سنگی در یک رویه آنها قابل مشاهده است. 
مؤسسه غیرانتفاعی میراث بریتانیا برای حفظ این محوطه از خطر 

معــدن کاری، معدن بزرگ شــن مجــاور آن را 
خریداری کرده تا باستان شناسان بهتر بتوانند به 

کاوش و حفاظت از آن بپردازند.
  استفاده از ابزار ســنگی کوچک تیغه شکل   

در دوره پارینه ســنگی قدیم: باستان شناســان 
معمولا سنت ابزارســازی آشولی  پارینه سنگی 
قدیــم  را بــا تولیــد ابزارهــای بــزرگ دورویه 
می شناســند که از شــاخصه های آن تبردستی 
و شــکافنده اســت. امــا تراشــه های کوچک 
تولیدشده در مجموعه های آشولی کمتر مورد 
توجه متخصصان بوده است. امسال گزارشی از 
مطالعه یک مجموعه آشــولی توسط تیمی از 
باستان شناسان فرانسوی، مراکشی و آلمانی در 
ژورنال گزارش های علمی نیچر منتشــر شد که 
برای نخستین بار جنبه جدیدی از فناوری آشولی 
را معرفــی می کند. این جنبه ناشــناخته تولید 
از قلوه سنگ های  تیغه شــکل  ریز  تراشــه های 
چخماق اســت که به شــیوه تراش دوسویه بر 
روی سندان تولید شده اند. معدن توماس 1 یکی 
از محوطه های آشولی شناسایی شده در معادن 
بزرگ روباز نزدیک شهر کازابلانکاست که علاوه 
بر یک توالی طولانی و غنــی از فناوری مرکب 
آشــولی، شــمار زیادی ابزارهای بزرگ دورویه، 
بقایای جانوری و چند دندان انســان ریخت نیز 
در آن یافت شــده است. مجموعه معرفی شده 
شامل ســنگ مادرهای نوع سندانی و تولیدات 
آنهاســت که در لایه های دارای ابزارهای بزرگ 
دورویه مربوط به پلیستوســن قدیم به دســت 
آمده اســت. بــرای تولید قطعات، قلوه ســنگ 
چخماق روی ســندان دو نیمه شده و سپس از 
سطح شکسته شده یک سری تراشه کوچک ریز 
تیغه شکل جدا شده اند. ابزارسازان با استفاده از 
این شــیوه توانسته اند به صورت پی درپی تعداد 
قابل توجهی تراشــه کشیده با عرض کم تولید 
کنند که بسیار شــبیه ریزتیغه هستند. با اینکه 
در مجموعه معدن توماس 1، دست ساخته ها 
عمدتــا از کوارتز و ســنگ چخماق ســاخته 
شــده اند، اما بــرای تولیــد این قطعــات ریز 
تیغه شکل تنها از سنگ چخماق استفاده شده 
اســت. تا پیش از معرفی این شیوه ناشناخته 
تولید تراشــه های کوچک کشیده، تنها مدارک 

از تولید تیغه در ســنت آشــولی، تیغه های ساخته شده در مجموعه ســازند کاپتورین در کنیا 
بــا قدمت حدود 500 هزار ســال بود که با ضربه آزاد تولید شــده اند. علاوه براین تولید تیغه 
در مجموعه عمودی مربوط به اواخر دوره پارینه ســنگی قدیم در غار قســم در فلسطین هم 
گزارش شــده است. در دوره بعدی پارینه ســنگی میانی اوراسیا و عصر ســنگ میانه آفریقا 

شواهد تولید تیغه و ریزتیغه افزایش می یابد.
  زمستان خوابی در نئاندرتال های اولیه: بعضی از پستانداران برای گذراندن سرمای زمستان   

و کمبود غذا در این فصل به خواب زمســتانی می روند که باعث کندشــدن متابولیســم آنها و 
در نتیجه بقای آنها می شــود. پژوهشــگران یونانی و اســپانیایی با انتشــار مقاله ای در ژورنال 
انسان شناســی، بر اساس بررسی بقایای اســتخوانی گروهی از نئاندرتال های اولیه در غار سیما 
دلوس وســوس در اســپانیا احتمال زمستان خوابی را در این انســان های اولیه مطرح کرده اند. 
این پژوهشــگران با بررسی شواهد میزان رشد سالانه در اســتخوان انسان ریخت های این غار و 
شــواهدی از نبود رشــد طی چند ماه از ســال و همچنین شباهت آســیب ها و جراحات در این 
اســکلت ها با آسیب های مشــابه در استخوان خرس غار از ســیما دلوس وسوس این پیشنهاد 
را مطــرح کرده اند. این پژوهشــگران بر این باورند که در حدود نیم میلیون ســال پیش به علت 
شــرایط ســرد و خشک شــبه جزیره ایبری منابع خوراکی در فصل زمستان بســیار کم و پراکنده 
بــوده و به این دلیل انســان ها برای زنده ماندن مجبور به کاهش فعالیت خود طی زمســتان و 
خواب بیشــتر شده اند. البته این نظر با انتقادهایی نیز مواجه است؛ از جمله »کریس استرینگر« 
از موزه تاریخ طبیعی بریتانیا که دراین باره گفته اســت: »پســتانداران بزرگ مثل خرس در واقع 
خواب زمستانی عمیقی ندارند و بیشتر می توان آن را نوعی بی حالی و کرختی دانست. در چنین 
شــرایطی، مغز انسان کماکان انرژی زیادی را می طلبید که خود مشکل بیشتری برای بقای آنها 
ایجاد می کرده اســت«. »استرینگر« معتقد اســت که برای پاسخ به این سؤال باید ژنوم ساکنان 
غار و ســایر انســان ریخت های هم دوره مثل دنیسوایی ها بررسی شود تا شــاید بتوان ردپایی از 
انطباق زمســتان خوابی در آنها یافت. غار سیما دلوس وسوس به دلیل کشف بقایای حدود 28 
فرد که همراه با یک تبر دســتی و بقایای خرس غار در انتهای یک شــافت قائم به عمق 13 متر 
یافت شــده اند، از اهمیت زیادی برخوردار اســت. این مجموعه تاکنون اطلاعات مهمی درباره 
انســان ریخت های پلیستوسن میانی این بخش از اروپا ارائه کرده است. علاوه بر این غار، در غار 
گران دولینا که در این مجموعه کارســتی واقع شــده، بقایای انسان پیشگام )نیاکانی( با قدمت 

حدود 780 هزار سال پیش یافت شده است.
  بافت ریسمان توسط انسان نئاندرتال در پیش از چهل هزار سال قبل: امسال گزارش مهمی   

درباره کشــف قطعه ای از یک ریســمان با قدمتی بیش از 40 هزار ســال در مجله گزارش های 
علمی نیچر منتشــر شــد. این بقایا در کاوش پناهگاه صخره ای به نام ماراس در دره رود رُن در 
جنوب شــرقی فرانسه به دســت آمده اســت. پناهگاه ماراس در دوره پارینه سنگی میانی بین 
حدود 41 تا 50 هزار سال پیش محل سکونت انسان های نئاندرتال بوده است. بررسی سطح یک 
تراشه ســنگی از کاوش های اخیر این پناهگاه منجر به شناسایی قطعه کوچکی از یک ریسمان 
شد که به سطح آن چسبیده بود. این رشته حدود شش میلی متر طول و نیم میلی متر قطر دارد. 
بررسی این قطعه با میکروسکوپ الکترونی نشان داده که برای بافت آن از الیاف سطح داخلی 

پوســت درخت کاج استفاده شده است. ابتدا الیاف پوســت درخت در چند رشته تابیده شده و 
ســپس سه رشته الیاف تابیده به هم پیچیده و ریســمان ساخته شده است. به نظر می رسد که 
از این ریســمان برای نصب تراشــه سنگی روی دسته چوبی یا اســتخوانی استفاده شده است. 
پیش از این شــواهد محدودی از الیاف در مکان های مورد سکونت نئاندرتال ها کشف شده بود؛ 
اما این کشــف جدید اطلاعات بیشتری درباره بافت و استفاده از الیاف در میان نئاندرتال ها ارائه 
کرده اســت. توانایی بافت و ساخت ریســمان نشــان می دهد که نئاندرتال ها به احتمال قوی 
می توانستند از این ریســمان ها برای ساخت تور، کیسه، طناب و حتی پوشش استفاده کنند. این 
قابلیــت جدید در کنار دیگر فناوری هــای نئاندرتال ها همچون تولید قطران از پوســت درخت 
غان، ســاخت ابزار از صدف، اســتفاده از صدف و چنگال عقاب برای ســاخت زیورآلات، نشان 
می دهد که نئاندرتال ها نیز مانند انســان های هوشــمند مدرن از توانایی های بسیاری برخوردار 
بوده اند. تا پیش از این کشف قدیمی ترین ریسمان یافت شده مربوط به دوره فراپارینه سنگی بود 
که در مکانی در فلسطین به دســت آمده است. برخی از پژوهشگران معتقدند این یافته جدید 
نمی تواند به طور قطعی وجود فناوری بافت الیاف و تولید ریســمان را در پارینه ســنگی میانی 

ثابت کند و می تواند صرفا طی تراش سطح پوست درخت بر سطح ابزار باقی  مانده باشد.
  اســتفاده از ابزار استخوانی توســط نئاندرتال ها: مدتی اســت که باستان جانورشناسان با   

اســتفاده از طیف ســنجی جرمی موفق شــده اند علاوه بر قطعات اســتخوانی قابل شناسایی، 
تکه های اســتخوان کوچک را هم تا حد گونه شناســایی کنند. این شیوه زیست مولکولی جدید 
که زوو ام اس گفته می شــود انقلابی در شناســایی گونه ها ایجاد کرده است. به ویژه اخیرا بدون 
تخریب نمونه و با اســتخراج پروتئین از ریزه استخوان ها موفق به شناسایی گونه می شوند. این 
شیوه در مطالعه ابزارهای استخوانی بسیار مفید است، چون در اکثر موارد به علت تغییر شکل 
ظاهری اســتخوان با شیوه معمول نمی توان اســتخوان را به گونه خاصی منتسب کرد. حدود 
هشت سال پیش باستان شناســان ابزارهای استخوانی از دو مکان پارینه سنگی میانی پش دلاز 
و پیرونی در دوردون فرانســه را معرفی کردند که نشــان می داد نئاندرتال ها بین 40 تا 50 هزار 
ســال پیش از دنده حیوانات به عنوان ابزاری برای صاف و نرم کردن پوســت حیوانات اســتفاده 
می کردند. این کشــف مدرک دیگری از توانایی های نئاندرتال ها در اســتفاده از فناوری هایی بود 
که معمولا به انســان مدرن منتسب می شد. سطح این ابزارهای استخوانی معمولا بسیار صاف 
و صیقلی اســت که امکان شناســایی گونه حیوانی را که استخوان به آن تعلق دارد، غیرممکن 
می کند. به تازگی پژوهشگری به نام »نائومی مارتیسیوس« از دانشگاه کالیفرنیا به عنوان موضوع 
رساله دکترایش و با استفاده از این شیوه موفق شد گونه جانوری را که ابزارها از استخوان دنده 
آن حیوان ساخته شده اند شناسایی کند. او با استخراج پروتئین کلاژن از این نمونه ها موفق شد 
ثابت کند که این ابزارها از دنده گاو وحشی یا احتمالا بیزون ساخته شده اند. جالب اینجاست که 
این ابزارها از لایه هایی به دســت آمده اند که بقایای جانوری عمدتا مربوط به گوزن بوده است. 
»مارتیسیوس« معتقد است که نئاندرتال ها ترجیح می داده اند که به جای دنده گوزن از دنده گاو 
وحشی یا بیزون استفاده کنند، چون بزرگ تر و سفت تر بود و معمولا ابزارهای ساخته شده از آن 

را می شد تا مدت ها نگهداری و استفاده کرد.
  شبیه سازی انقراض نئاندرتال ها با ابررایانه: »اکسل تیمرمن« از دانشگاه پوسان کره جنوبی   

با شبیه سازی رایانه ای تلاش کرد مدلی برای انقراض نئاندرتال ها ارائه کند که نتایج آن را امسال 
در ژورنال بررسی علوم کواترنر منتشــر کرد. دلیل انقراض نئاندرتال ها طبق مدل پیشنهادی نه 
در تغییرات ناگهانی اقلیم و نه در آمیزش با انسان مدرن نهفته است. در نتیجه این شبیه سازی 
ابررایانه ای به نظر می رســد انقراض نئاندرتال ها در فاصله 50 تا 35 هزار ســال پیش به دلیل 
رقابت با جمعیت های انســان مدرن بوده که طی مدت مذکور آســیا تا اروپا را تســخیر کردند. 
اســتفاده از مدل های ریاضی در شبیه ســازی روند ارتباط، رقابت و آمیــزش بین این دو گونه با 
درنظرگرفتن تغییرات درجه دما، بارندگی و پوشش گیاهی در کنار داده های ژنتیکی و جمعیتی 
نشان می دهد که انسان های مدرن باید با توجه به تکنیک های پیشرفته تر شکار، مقاومت بیشتر 
در برابر عوامل بیماری زا و زادآوری بیشــتر در فاصله زمانی کوتاهی باعث انقراض گونه رقیب 
خود شده باشــند. »تیمرمن« معتقد است نئاندرتال ها در طول چند صد هزار سال حضور خود 
در اوراســیا با تغییرات ناگهانی اقلیمی شــدیدتری مواجه شدند که باعث انقراض آنها نشد. به 
ایــن دلیل عامل تغییر ناگهانی اقلیم در محدوده زمانی پیش گفته تنها می توانســته در مناطق 
سردتر نزدیک به قطب شمال مثل شمال اروپا جمعیت کوچک محلی نئاندرتال را از بین ببرد. از 
جنبه آمیزش هم با توجه به درصد کم ژن نئاندرتال ها در انسان مدرن احتمال آمیزش گسترده 
بین دو گونه وجود نداشــته است؛ بنابراین طبق این شبیه سازی مدل های مهاجرتی انسان مدرن 
به اروســیا ســناریوی انقراض در نتیجه رقابت دو گونه به واقعیت نزدیک تر است. تیم دانشگاه 
پوســان قصد دارند با کمک متخصصان اقلیم، ریاضی دانان، متخصصان ژنتیک، باستان شناسان 

و انسان شناسان این مدل رایانه ای را بهبود بخشند.
  کشف شواهدی از تدفین در میان نئاندرتال ها: گروهی از پژوهشگران فرانسوی و اسپانیایی   

و چند کشــور دیگر با انتشــار مقاله ای در ژورنال گزارش های علمی شــواهد جدیدی مبنی بر 
تدفین در میان نئاندرتال ها ارائه کرده اند. این پژوهشــگران بر اساس بازنگری یافته های همراه 
بقایای یک کودک نئاندرتال دوســاله  فراســی 8  که حدود 50 سال پیش در پناهگاه فراسی در 
دره دوردون فرانســه کشف شــد، معتقدند این بقایا مربوط به تدفینی است که در اواخر دوره 
پارینه ســنگی میانی در این مکان انجام شــده اســت. در نتیجه بازنگری گزارش روزانه کاوش 
و بقایای اســتخوانی کشف شده فراســی در موزه ملی باستان شناسی فرانسه، شمار بیشتری از 
اجزای استخوان بندی این کودک یافت شــد. آنالیز دی ان ای میتوکندری یکی از استخوان هایی 
که به تازگی یافت شــده نشان می دهد که اســتخوان مذکور مربوط به انسان نئاندرتال است و 
سن ســنجی کلاژن باقی مانده در این استخوان سنی حدود 41 هزار سال پیش را نشان می دهد. 
بررســی مجدد محل کاوش نشان داده که این کودک در چاله کم عمقی دفن شده به طوری که 
ســر کمی بالاتر از بدن قرار داشــته و داخل گور با رســوبات نرم دانه پر شــده است. سال یابی 
نهشته های لایه ای که گور در آن کنده شده، نشان می دهد این لایه قدیمی تر از محتویات درون 
گور اســت. استخوان های این کودک در مقایسه با بقایای علف خواران یافت شده در همان لایه 
از وضعیت بهتری برخوردار اســت که نشان دهنده دفن جســد در کوتاه مدت است. همچنین 
نبود آثار جویدگی دندان گوشــت خواران و قرارداشتن اســتخوان های اندام و تنه در موقعیت 
آناتومیک نیز از دیگر دلایل ذکرشــده برای انجام تدفین در این محل اســت. این تدفین یکی از 
متأخرترین گورهای نئاندرتال یافت شــده تاکنون است. پناهگاه فراسی به واسطه کشف بقایای 

شــش فرد نئاندرتال در اوایل ســده بیستم از 
شهرت زیادی برخوردار است.

   توالــی ژنوم یــک نمونه نئاندرتــال از غار 
چاگیرسکایای روســیه: امسال توالی ژنوم یک 
نمونه نئاندرتال از غار چاگیرسکایا منتشر شد. 
کشف یک سنت ابزارسازی با خاستگاه مرکز و 
شرق اروپا در این غار نشان می دهد نئاندرتال ها 
از شــرق دریای سیاه به ســمت شرق حرکت 
کــرده و به تدریج به منطقه آلتای رســیده اند. 
انتشــار توالی جدید از چاگیرسکایا فرصتی داد 
که متخصصان دوباره به بحث شــباهت ها و 
تفاوت های ژنتیکی نئاندرتال ها و دنیسوایی ها 
و انســان های مــدرن بپردازند که از ســؤالات 
مورد توجه دیرین ژنتیک و دیرین انسان شناسی 
اســت. تعداد توالی ژنوم های بازسازی شــده 
دقیــق و باکیفیت از ایــن جمعیت ها در عمل 
بســیار اندک اســت. یکی از این بازسازی های 
ژنــوم باکیفیت متعلــق به بقایــای نئاندرتال 
یافت شــده در غار ویندیا در کرواســی است و 
دو توالی دیگر مربوط به غار دنیسووا در آلتای 
سیبری اســت. اگرچه بازسازی های دیگری نیز 
از ژنــوم نئاندرتال ها وجود دارد که بیشــتر بر 
ژنــوم نئاندرتال های اروپایــی و گوناگونی آنها 
متمرکــز بوده اســت، اما در این میــان، توالی 
ژنوم یــک اســتخوان کوچک از دنیســووا که 
به نام دنیسوای 11 مشــهور است، نشان داده 
است که این نمونه حاصل تلفیق ژنتیکی یک 
مرد دنیســوایی و یک زن نئاندرتال اســت که 
بیشتر مشــابه نئاندرتال های شرق و مرکز اروپا 
بوده تــا نئاندرتال های ســیبریایی. توالی ژنوم 
باکیفیت بسیار خوب از غار چاگیرسکایا نشانه 
شباهت ژنتیکی این نئاندرتال با مادر نئاندرتال 
دنیســوای 11 اســت. این موضــوع بیانگر این 
اســت که نئاندرتال چاگیرسکایا جزء جمعیت 
نئاندرتال هایی بوده اســت که حدود 80 هزار 
ســال پیش از اروپای شــرقی مرکزی به سمت 
سیبری و آلتای مهاجرت کرده اند. این موضوع 
وجود دســت تراش های مشــابه ســنت های 
ابزارســازی شــرق اروپا را نیز تأیید و پشتیبانی 
می کند و مــدرک قوی از حرکت نئاندرتال های 

شرق اروپا به سوی آلتای است.
  اســتفاده از مهره های صدفی در میان انسان های مدرن اولیه: انتشار نتایج بررسی صدف های   

یافت شــده در لایه های دوره پارینه سنگی میانی غار قفزه در لوانت اطلاعات جدیدی درباره نحوه 
استفاده انسان مدرن از مهره های تزئینی ارائه کرده است. این بررسی نشان می دهد که انسان های 
مدرن پیش از آنکه با ســوراخ کردن صدف مهره های تزئینی بســازند، از صدف هایی که ســوراخ 
طبیعی داشــتند برای تولید مهره های تزئینی اســتفاده می کردند. یافته های باستان شناسی نشان 
می دهد که انســان های مدرن در دوره سنگ میانه در آفریقا و دوره پارینه سنگی میانی در حاشیه 
شــرقی دریای مدیترانه از صدف به عنوان زیورآلات و اشــیای نمادین اســتفاده می کردند. اولین 
صدف های استفاده شده بدون آثار دست کاری و سوراخ عمدی هستند که نمونه های آن با قدمت 
بیش از 200 تا 160 هزار ســال در پیناکل پوینت در جنوب آفریقا و میســلیا در لوانت کشــف شده 
است. امسال نتایج پژوهش جدیدی روی صدف های دوره پارینه سنگی میانی از غار قفزه و پناهگاه 
میسلیا منتشر شد که در کنار بررسی ریزساییدگی صدف ها، به طور تجربی صدف های مشابه جدید 
ریسمان شده و استفاده شده اند. مجموعه صدف های به دست آمده از لایه پارینه سنگی میانی غار 
قفزه که توسط انسان های مدرن از ســاحل مدیترانه گردآوری شده اند دارای سوراخ های طبیعی 
هســتند. بررسی میکروســکوپی اطراف این سوراخ ها نشــان دهنده وجود آثار ساییدگی است که 
مرتبط با ریسمان است. به نظر انسان های ساکن غار به طور گزینشی صدف های با سوراخ طبیعی 
را گردآوری و ســپس ریسمان کرده اند. باستان شناسانی که این مطالعه را انجام داده اند معتقدند 
که شــواهد غار قفزه و همچنین یافته های قبلی از غار کراپینا در اروپا نشان می دهد که در فاصله 
زمانی بین 160 تا 120 هزار ســال پیش بشر موفق به تولید ریسمان شده است. این فناوری به بشر 
این اجازه را داد که صدف را به خود آویزان کند یا به پوستین خود ببندد. استفاده از صدف هایی که 
تعمدا ســوراخ شده اند از حدود 120 هزار سال پیش در آفریقا آغاز شده که شواهد آن از تعدادی 
از مکان های عصر ســنگ میانه آفریقا گزارش شده است. به این ترتیب استفاده و تولید مهره های 
تزئینی صدفی در طول دوره ســنگ میانه در آفریقا و دوره پارینه ســنگی میانی در اوراسیا احتمالا 
دارای ســه مرحله بوده اســت. الف: گــردآوری صدف های طبیعی و نگهــداری از آنها به عنوان 
اشیای خاص و نمادین، ب: گردآوری صدف های دارای سوراخ طبیعی و رشته کردن این مهره های 
صدفــی به عنوان زیورآلات شــخصی و نمادین و پ: گردآوری صدف و ســوراخ کردن آنها جهت 

رشته کردن و استفاده به عنوان زیورآلات شخصی و نمادین.
  پلاک های سنگی حکاکی شده با قدمت حدود 15 هزار سال: امسال گروهی از باستان شناسان   

بریتانیایی گزارش مفصل کشــف مجموعه ای از پلاک های ســنگی حکاکی شده با قدمت حدود 
15 هزار ســال را در ژورنال پلاس وان منتشــر کردند. محوطه ای که ایــن مجموعه ده عددی از 
ســنگ های حکاکی شده در آن به دســت آمده در جزیره جرسی در کانال مانش قرار دارد و در آن 
زمان احتمالا بخشی از خشکی های شمال غرب فرانسه بوده است. در این محوطه بقایای اجاق 
و هزاران دست ساخته سنگی نیز یافت شده است. حکاکی ها در سطح این مجموعه پلاک سنگی 
با میکروســکوپ الکترونی روبشی به دقت بررسی و مراحل ایجاد آنها بازسازی شد. خراش های 
مستقیم ابتدا ایجاد شده اند و خراش های منحنی که عمیق ترند، بعدا ایجاد شده اند. حکاکی ها در 
نگاه اول مجموعه ای از خطوط انتزاعی و بدون شــکل هستند، اما پژوهشگران احتمال می دهند 

که برخی از آنها نقوش ساده شده حیواناتی مثل ماموت، گاوسانان و حتی چهره انسان باشند.

  کشــف کهن ترین نقاشی استرالیا: از جدیدترین کشفیات امسال نگاره یک کانگورو در منطقه   
کیمبرلی در غرب استرالیا اســت که طبق نظر پژوهشگران قدیمی ترین نقاشی است که تاکنون 
در این قاره کشــف شده اســت. این نقاشــی در ســقف یک پناهگاه صخره ای در قلمرو قبیله 
اونگانگو در شمال شرقی منطقه کیمبرلی واقع شده و به صورت طبیعت گرا کشیده شده است. 
پژوهش های پیشــین نشان داده که بومیان اســترالیا در مراحل اولیه آفرینش هنری به شیوه ای 
طبیعت گــرا حیوانات را در ابعاد واقعی بر روی دیواره پناهگاه ها می کشــیدند. در این پژوهش 
جدید که توســط دانشگاه ملبورن و چند مؤسسه و دانشــگاه دیگر استرالیا انجام شده از روش 
رادیوکربن برای ســال یابی این نقاشی استفاده شده است. برای این منظور نمونه  های گل حاوی 
مواد آلی در زیر نقاشی و روی آن که باقیمانده لانه سازی زنبور است، سال یابی شده اند. این شیوه 
امکان تعیین حداقل و حداکثر ســن را برای محققان فراهم می کند. در نتیجه این سن سنجی ها 
مشــخص شد که نقاشــی مذکور در فاصله زمانی بین 17500 و 17100 ســال پیش ایجاد شده 
اســت. شــیوه طبیعت گرایی در کهن ترین نقاشی های یافت شــده در جنوب شرق آسیا نیز دیده 
می شود که نشــان می دهد انسان مدرن حداقل از حدود 45 هزار سال پیش گونه های جانوری 
خصوصا شــکار را به این شیوه مجسم می کرده اســت. سنتی که با توجه به نقاشی کیمبرلی تا 

اواخر دوران یخبندان ادامه داشته است.
کشفیات ایران

باستان شناســی دوران پارینه سنگی ایران امسال شــاهد انتشار رویداد مهم بود. ابتدا کشف 
یک دندان انســان نئاندرتال توســط تیمی از پژوهشگران ایرانی و فرانســوی در غار قلعه کرد 
در اســتان قزوین بود که برای نخستین بار ثابت کرد انســان نئاندرتال علاوه بر زاگرس در مرکز 
فلات ایران نیز می زیســته اســت. درواقع این بقایای نخستین مدارک مشــخص از حضور این 
انســان در خارج از زاگرس در ایران اســت. غار قلعه کرد که بیش از 2000 متر از ســطح دریا 
ارتفاع دارد، نخســتین بار توسط یکی از کارشناســان اداره میراث فرهنگی استان قزوین در سال 
1390 شناســایی و یافته های آن منتشــر شد. بعدها در ســال های 1398 و 1397 کاوش هایی 
در این غار به دســت تیمی از باستان شناســان و دیرین انسان شناســان ایرانی و فرانسوی انجام 
شــد که در نتیجه آن بقایای سکونتی دوره پارینه سنگی میانی شامل دست ساخته های سنگی، 
خاکســتر اجاق و بقایای گونه های جانوری مثل اســب وحشــی، گوزن، بز وحشی و قوچ بود. 
سال یابی های انجام شــده بر بقایا نشان می دهد که این غار در فاصله زمانی بین 45 هزار سال 
پیش تا احتمالا 100 هزار ســال پیش مورد استفاده شکارگر  گردآوران دوره پارینه سنگی میانی 
بوده است. شماری دندان انســان در این کاوش ها به دست آمده که یکی از آنها دندان شیری 
اســت و بر اساس بررسی های انجام شده مربوط به یک کودک نئاندرتال است. در صورت حفظ 
بقایای دی ان ای در این دندان می توان امیدوار بود که اطلاعات جدیدی از نئاندرتال های ساکن 
این بخش از فلات ایران و ارتباط آنها با ســایر جمعیت های نئاندرتال در زاگرس و قفقاز بدهد. 
دیگر رویداد مهم انتشــار کتابی درباره فرهنگ های ساکنان اولیه زاگرس در دوره پارینه سنگی 
جدید بود که توسط بنیاد ایران شناســی در سری انتشارات زاگرس شناسی این بنیاد منتشر شد. 
»ســونیا شــیدرنگ«، نویســنده کتاب که دکترای تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در 
زمینه شــواهد باستان شناختی نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن در زاگرس دریافت کرده، 
در فصول اولیه کتاب به دوره پارینه ســنگی جدید و ویژگی های آن در اروپا و جنوب غرب آسیا 
پرداختــه و پس از آن مروری بر تاریخچه پژوهش های باستان شناســی در مکان های این دوره 
در زاگرس دارد. در هفت فصل اصلی کتاب به مناطق فرهنگی و مکان های کاوش شــده مهم 
زاگرس که آثار این دوره در آنها یافت شــده مثل پناهگاه ورواســی و غارخر در کرمانشــاه، غار 
یافته در لرســتان، اشــکفت گاوی و غار بوف در فارس پرداخته شده اســت. علاوه بر این، آثار 
مهم این دوره در خارج از زاگرس مثل گرم رود در مازندران و مکان های نزدیک کاشان نیز مرور 
شــده است. نویسنده در فصول پایانی مروری بر شماری از مکان های نویافته دوره پارینه سنگی 
جدید زاگرس دارد که طی دهه های اخیر شناســایی و کاوش شــده اند. فصل پایانی کتاب نیز 
جمع بندی فصول پیشــین و ارائه چشــم انداز کلی از دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس است. 
کاوش هــای اخیر در غار شــانیدر و پناهگاه پاله گورا در دامنه های غربی زاگرس در کردســتان 
عراق هم اطلاعات جدید و مهمی در اختیار گذاشته که بخشی از این یافته ها امسال منتشر شد 

که در اینجا به آنها می پردازم.
  غار شــانیدر و مسئله تدفین در میان نئاندرتال ها: غار شــانیدر در کردستان عراق در سال های   

اخیر دوباره مورد توجه باستان شناسان پارینه سنگی قرار گرفته است. این غار به واسطه کاوش های 
»رالف ســولکی« در فاصله ســال های 1957 تا 1961 و کشف بقایای 9 اســکلت انسان نئاندرتال 
شهرت بین المللی یافت. چندین دهه بعد و در جریان مطالعه بقایای جانوری پارینه سنگی میانی 
این غار قطعاتی از اســتخوان بندی پای یک کودک نئاندرتال نیز یافت شــد که با کشــف آن شمار 
نئاندرتال های شانیدر به 10 فرد رسید. در کاوش های اخیر غار که توسط یک تیم بریتانیایی در حال 
انجام اســت، بقایای استخوان بندی دو نئاندرتال یافت شد که یکی از آنها بخشی از نئاندرتال 5 و 
دیگری جمجمه و بالای تنه یکی از نئاندرتال های 9، 8، 6 و 4 از کاوش های ســولکی است. مدتی 
پیش اولین گزارش از این دو نئاندرتال در ژورنال آنتیکویتی منتشــر شــد. با توجه به اینکه کاوش 
این دو نمونه با روش های مدرن و دقیق انجام شــده و از روش هایی چون ریزریخت شناسی برای 
بررسی رسوبات اطراف اسکلت ها و کســب اطلاعات از وجود یا عدم وجود تدفین استفاده شده، 
این یافته ها می تواند در روشــن ســاختن ســؤال تدفین در میان نئاندرتال ها اهمیت زیادی داشته 
باشد. تیم پژوهشــگران غار شانیدر به همراه متخصصان دیگری چون »کریس استرینگر« از موزه 
تاریخ طبیعی بریتانیا و »برونو موریل« از دانشگاه بوردو مقاله جدیدی درباره این یافته ها و اهمیت 
آنها در بحث کلی رفتارهای تدفینی نئاندرتال ها را امســال در ژورنال انسان شناسی تطوری منتشر 
کردند. این مقاله برای علاقه مندان به بحث های نظری درباره رفتارهای نئاندرتال ها و مقایسه آنها 

با سایر گونه های انسانی و نخستی ها جالب توجه است.
  انتشــار نتایج کاوش های جدید در غار پاله گوره: غار کوچک پاله گوره در حاشــیه دشــت   

بازیان در کردســتان عراق قــرار دارد و اولین بار توســط تیمی از باستان شناســان آمریکایی از 
دانشــگاه شــیکاگو به هدایت »رابرت بریدوود« و »بروس هو« در ســال 1951 کاوش شــد. در 
این کاوش توالی ای از بقایای باستان شناســی دوره فراپارینه سنگی در غار شناسایی شد. بقایای 
جانوری یافت شــده توســط »ترنبول« و »رید« مطالعه و منتشر شد و دیگر یافته ها نیز ازجمله 
دست تراش های سنگی و نتایج سن سنجی با روش کربن 14 به طور مختصر منتشر شد. با توجه 
به اهمیت این مکان در شــناخت آخرین گروه های شــکارگر گردآور اواخر پارینه ســنگی )دوره 
فراپارینه ســنگی( در کوهپایه های زاگرس، کاوش های جدیدی توســط پژوهشــگران دانشگاه 
لیورپول بریتانیا و اداره کل عتیقیات و میراث سلیمانیه در سال های 17 2016 در این غار صورت 
گرفت که بخشی از نتایج آن در شهریورماه امسال در ژورنال پلاس وان منتشر شد. یکی از نتایج 
بســیار مهم این کاوش تهیه سن سنجی های جدید از این مکان خصوصا گاه نگاری آغاز فرهنگ 
زرزی با قدمت حدود 20 هزار سال پیش )سال تقویمی( همزمان با آخرین مرحله اوج یخبندان 
اســت. با توجه به اینکه قبلا تاریخ شروع دوره فراپارینه سنگی 
زاگــرس با ابهام مواجــه بود، این ســال یابی ها قطعا می تواند 
باستان شناســان را در درک بهتر ظهــور این فرهنگ و تغییرات 
آن در طول حداقل شــش هزار سال آخر عصر یخبندان کمک 
کند. علاوه بر این، دست تراش های سنگی، سنگ ساب، آویزهای 
صدفی، بقایای جانوری، گیاهی و نهشــته های کاوش شــده با 
شــیوه های جدید و به دقت مطالعه شده اند که برخی از نتایح 
آنها ارائه شده است. بررسی نمونه های زغال، دانه های گیاهی 
و فیتولیت اطلاعات جدیدی درباره پوشــش گیاهی منطقه در 
فاصله زمانی بین حدود 20 هزار تا 14 هزار ســال پیش را ارائه 
کرده اســت. به نظر می رسد شــکارگر گردآوران فرهنگ زرزی 
طی حدود شــش هزار سال، در دوره هایی از فصل بهار تا پاییز 
در این محل و دو غار مجاور آن مســتقر و در دشــت به شکار 
گورخر، گوزن، گاو وحشی و آهو و گردآوری گیاهان و ریشه های 
خوراکــی می پرداختند. حیوانات کوچک تر مثل خرگوش، روباه 

و لاک پشت نیز صید می شدند.
* مسئول بخش پارینه سنگی و معاون فرهنگی موزه ملی ایران

از شبیه سازی انقراض نئاندرتال ها با ابررایانه تا ریسمان 40 هزار ساله!
منتخبی از کشفیات باستان شناسی پارینه سنگی و دیرین انسان شناسی جهان و ایران

 مجید ملکان*

 فریدون بیگلری* 

 عبدالرضا ناصرمقدسی*
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بازسازی گروهی از انسان ریخت ها در حال پخت گوشت شکار در چشمه آب گرم، تنگه الدووای در شرق آفریقا )حدود 1700000 سال پیش(پلاک های سنگی حکاکی شده با قدمت حدود 15 هزار سال از جزیره جرسی در کانال مانش ابزار استخوانی از دنده گاو وحشی، دوره پارینه سنگی میانی، منطقه دوردون فرانسهدو صدف از پناهگاه میسلیا در فلسطین که احتمالا به عنوان شیء تزیینی حمل می شده است


